وحي و تكامل

فلسفة انسان

براي شناخت فلسفة وحي، بايد بحث را از انسان شروع كرد، چه اينكه فلسفة وحي همان فلسفة انسان است، و اگر فلسفة انسان تببن گردد فلسفة وحي خودبخود بيان شده است و نياز به توضيح بيشتري ندارد. 

بنابراين انسان نمي‌تواند از فلسفة هستي جدا باشد، چه اينكه انسان جزئي از اين مجموعه است، اگر آفرينش هدف داشته باشد، و كاروان هستي بسوي مقصدي پيش‌بيني شده حركت كند، طبيعي است كه انسان هم جزئي از اين مجموعه است و هدف دارد، و اگر جهان بي‌شعور و احمق باشد، براي انسان هم نمي‌تواند فلسفه‌اي تصور كرد، بنابراين فلسف؛ة انسانرا هم بايد در فلسفة جهان يافت، و بسخن ديگري فلسفة وحي فلسفة انسان است، و فلسفة انسان فلسفة جهان، و اما فلسفة جهان چيست؟

فلسفة جهان

براي شناخت فلسفةجهان بايد بحث را از» جهان‌بيني« شرو ع كرد كه با تفاوت جهان‌بيني‌ها» فلسفة جهان« تفاوت مي‌كند، بنابرايم در پاسخ كسي كه مي‌پرسد فلسفة جهان چيست ؟ بايد گفت شما جهان را چگونه مي‌بيني؟ جهان در ديد» الهي« موجودي است باشعور، و پديده شعور مطلق و آفريننده هستي و در ديد» مادي« جهان فلسفه ندارد، و بي‌هدف و سردرگم است.

ولي براساس جهاي‌بيني الهي، لزوماَ بايذ هدف داشته باشد، و امكان ندارد بي‌هدف باشد زيرا  در جهان‌بيني الهي جهان پديدة بي‌شعور و اراده است، و لارمة شعور، هدفداري است، يعني امكان ندارد موجودي باشعور آگاهانه كاري را انجام دهد كه هيچگونه هدف و مقصودي از انجام آن نداشته باشد.1
بنابراين براساس جهان‌بيني الهي جهان بايد فلسفه داشته باشد، و اصولاَ فلسفه جهان تنها در رابطه با اين جهان‌بيني قابل طرح است.

فلسفه جهان تكامل است

هر موجود باشعور كه كاري را انجام مي‌دهد براي يكي از اين سه هدف است:

1- براي سود خود.

2-  براي سود خود و ديگري

3-  براي سود ديگري

فرض چهارم امكان ندارد.

آيا خداوند جهان را براي سود و تكامل خود آفريده؟

يا اينكه هستي را براي سود و تكامل خود و نيز تكامل جهان پديد آورده؟

يا اينكه جهان هستي را براي سود و تكامل جهان بوجود آورده است؟

كدام يك از اين سه فرض از نظر علمي قابل قبول است؟

بديهي است كه فرض اول صحيح نيست، زيرا همانطور كه در بحث( صفات خدا) مشروحاَ ثابت نموديم خداوند درهستي و كمالات نياز به علت ندارد، و هستي و كمالاتش از خود است، و بهمين دليل هيچگونه نياز و كمبودي در مورد او امكان ندارد، و بر اين اساس امكان سودبردن و تكامل يافتن دربارة خدا وجود ندارد تاچيزي را براي سود و تكامل خود بيافريند.

و بسخن ديگر سودجوئي براي خدا مساويست با فرض نقض و نياز باري موجودي كامل و بي‌نياز.

وقتي ثابت شد كه فرض اول باطل است، فرض دوم هم نمي‌تواند صحيح باشد، چون باز در اين فرض تكامل خداوند جزء هدف منظور شده است.   

بنابراين تنها فرض سوم در رابطه با آفريدگار جهان صادق است، و نتيجه اين مي‌شود 

كه لزوماَ هدف خداوند از پديد آوردن هستي، سود آفريده‌هاست، نه سود خود، و فلسفة آفرينش جهان اين است كه هر پديده به كمال شايستة خود برسد، بدون اينكه تكامل آن كمترين سودي براي آفريدگار داشته باشد، و در يك جمله: 

» فلسفة جهان، تكامل است«. 

فلسفة انسان

بنابراين فلسفة انسان در جهان ‌بيني الهي، تكامل است، اما در مكاتب مادي هيچ فلسفه‌اي براي انسان نمي‌توان يافت، و لذا اين فلسفه انسان را در نهايت به پوچي زندگي و عبث بودن حيات چنانكه سارتر معترف است، مي‌كشاند.

شناخت انسان

نخستين شرط تدوين قانون تكامل انسان، شناخت انسان است، زيرا اگر انسان شناخته نشده باشد، چگونه مي‌توان اصول تكامل او را شناخت؟، و چگونه مي‌شود براي تكامل انسان قانوني وضع كرد؟. 

تدوين قانون و برنامه‌ريزي براي تكامل انسان، بدون شناخت انسان دقيقاَ مانند ساختن دارو و بدون شناختن درد است كه نه تنها بي‌نتيجه است بلكه زيان‌آور است و خطرناك، و به گفتة آلكسيس كارل: » در واقع زندگي جزء با رهبري به موجب قوانين خاص خودش موفق نخواهد شد، بايستي كه محيط با احتياجات جسم و جان ما و به 

بيان ديگر با ساختمان سرشتي خاص ما سازگار باشد.« 

بنابراين انديشه و علم بخواهد پيام تكامل انسان را كشف كند ناچار بايد نخست انسان را بشناسد، و تمام استعدادها و نيروها و رازهاي دروني اين موجود پيچيده و شگفت را كشف نمايد، و كليه نيازهاي فردي و اجتماعي بشر را در بعد زمان بفهمد، و براين اساس:

» همه متفكرين قرن بيستم، در تعليم و تربيت، در سياست، در جامعه‌شناسي و در طرح ايدئولوژي و مكتبها، همه معتقدند كه تا انسان شناخته نشود هرگونه طرحي و هرگونه ايدئولوژيي بي‌فايده است« 

و اما شرط دوم: 

شناخت اصول تكامل 

فرض مي‌كنيم علم و انديشه بشر آنقدر تقويث شد كه توانست تمام رازهاي وجود انسان را كشف  كند، و كليه نيازهاي اين موجود پيچيده را درك نمايد آيا شناخت به تنهائي براي تدويين قانون تكامل انسان كافي است؟

پاسخ قطعاَ منفي است.

زيرا شناخت درد يك مسأله است، و شناخت دارو و مسأله ديگر، شناخت استعدادها و 

نيازهاي انسان غير قابل شناخت اصول و قواعدي است كه مي‌تواند استعدادهاي بشر 

را شكوفا و نيازهاي او را تأمين كند.

بنابراين شرط دوم براي تدوين قانون تكامل انسان اين است كه انديشه و علم علاوه بر شناخت انسان كليه اصول و  قوانين است كه بهترين وجه، و از نزديكترين راه نيازهاي جسم و جان بشر را تأمين مي‌كند و نهادهاي انساني را در وي شكوفا مي‌سازد، بشناسد.

 و اما شرط سوم:

وارستگي

فرض مي‌كنيم كه علم آنقدر ترقي كرد كه هم انسان را شناخت، و هم اصول تكامل بشر را كشف كرد آيا قانونگذار تنها با دارا بودن اين دو شرط مي‌تواند قانون تكامل انسان را تدوين كند؟

باز هم پاسخ منفي است.

زيرا برساس آنچه در آغاز اين درس توضيح داديم كه قانونگذار مي‌بايست نياز مردم را ملاك وضع قوانين قرار دهد نه خواست و ميل آنها را شرط سومي بايد وجود داشته باشد تا قانونگذار بتواند براساس نياز مردم قوانين مورد لزوم را وضع نمايد و آن شرط عبارت است از وارستگي از هوس و ترس زيرا اگر قانونگذار گرفتار هوس و ترس و دربند تطميع و يا تهديد باشد آنقدر قادر نيست حتي خود را برخواست خود مقدم 

نمايد چه رسد به مقدم داشتن نياز ديگران.

كسي كه گرفتار هوس است بسادگي مرتكب اعمالي مي‌شود كه مي‌داند صددرصد به زيان اوست، كارهائي كه گاه حتي حيوانات هم انجام نمي‌دهند.

» يكي از اساتيد دانشگاه لبنان نقل مي‌كرد كه فاند بك مؤسس كالج آمريكائي در بيروت كه يكي از پزشكان عاليمقام بود و مورد احترام وقتي او ار به مجلسي مهماني خوانده بودند و چون مورد علاقه و احترام ميزبانان بود پذيرائي گرم و صميمانه از او بعمل آمد در سر ميز نهار نيز با او تعارف بيشتر مي‌شد پس از صرف غذا بعنوان دثر باو تكليف انواع خوراكي كردند ساعتي نگذشت كه احساس دل‌درد شديدي كرد و ناراحت شد آم اوقات وسائل نقليه اسب و قاطر و الاغ بود و فانديك بر الاغ  سوار مي‌شد دستور داد مركب حاضر كنند و از آنجا خارج شد تا بخانه خود آيد در بين راه به  نهر آبي رسيذ احساس كرد كه الاغش تشنه است پياده شد و الاغ آب خورد »‌فانديك ياد جمله‌هاي محبت‌آميزي افتاد كه موجب شد ديگران را بر نياز حود مقدم كند و آنقدر آب بخورد تا گرفتار دل‌درد شود و الاغش را مخاطب قرار داد كه« … جان من بخور مرگ من!…
ديد الاغ آمادگي براي حركت اعلام مي‌كند و به گفته‌هاي او توجه ندارد زيرا بقدر كافي آب خورده هر قدر صاحبش اصرار مي‌كرد سودي نداشت.

» فانديك ديد در اين رابطه الاغش از او انسان‌تر است، چون كارش منطقي است، نياز خود را ملاحظه مي‌كند نه خواست خود را، اينجا بود كه فرياد برآورد:

يا جمارانت الفانديك و انا الحمار

يعني اي الاغ از اين به بعد بايد ترا فانديك پزشك ناميد و مرا الاغ!« 

در كتابي داستان جالبي در همين رابطه مي‌خواندم كه مضمون آنرا اينجا نقل مي‌كنم، وشته بود يكي از اساتيد كنفرانسي در رابطه با مضرات الكل داشت كه خيلي دقي و جالب اين مسأله را بررسي نموده بود‌يكي از مستمعين كه سخت تحت تأثير سخنان استاد قرار گرفته بود تصميم مي‌گيرد كه خارج از كنفرانس استاد را ببيند و از وي تشكر كند، پس از مدتي در خيابان چشمش باستاد مي‌افتذ بااشتياق فراوان جلو مي‌رود كه اظهار سپاسگذاري نمايد ولي با كمال تأسف مي‌بيند استاد خود تلوتلو مي‌خورد دقيق مي‌شود مي‌بيند بله استاد خود مست تشريف دارند.

 حال شما تصور مي‌كنيد كه اين استاد خود بخواهد قانونگذار باشد آيا او نياز خود و ديگران را اساس قرار مي‌دهد يا خواست خود  ديگران را؟

در رابطه با شرط اول( شناخت انسان):

بدليل اينكه خداوند آفريدگار و سازندة انسان است و صانع بيشتر از هر كس مصنوع خود را مي‌شناسد او بهترين انسان‌شناس است.

و لقذ الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه( ق- 16)

»  محققاَ ما انسان را آفريديم و پنهان و آشكارش حتي آنچه را در خاطرش مي‌گذرد مي‌دانيم« 

الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخير( ملك 14)

» آيا آنكه آفريده نمي‌داند« و آفريدگار آفريدة خود را نمي‌شناسد» در حاليكه او دقيق و آگاه است؟!«  

 فلسفة وحي

1- وحي از نظر لغت بمعناي آگاهانيدن پنهاني و فوري است كه جز شخص مخاطب ديگري آنرا نمي‌فهمد.

2-  گروهي از ماديين وحي را تجليات صمير ناخودآگاه انسان مي‌دانند ولي اين نظريه هم بعلت فقدان دليل و اشكالات ديگري كه در متن ذكر شده قابل پذيرش نمي‌باشد.

نهفته و فلسفة وحي در درسهاي گذشته گذست و اينك براي دسته‌بندي مطالب و نتيجه‌گيري كامل چكيده بحثهاي گذشته را تكرار مي‌كنيم:

الف: فلسفة افرينش و از جمله انسان تكامل است

ب: هر پديده براي دسيدن به تكامل و دست‌يافتن به فلسفة خويش نيازمند به راهنمائي 

ئدر متن وجود خويش است و بدون اين راهنم تكامل هيچ پدپده‌اي امكانپذير  نيست ج: آفرينش راهنماي تكامل را در متن هستي انسان ننهاده زيرا انديشه بشر بدليل اينكه توانائي شناخت انسان و اصول تكامل را ندارد و بر فرض توانائي محكوم نيازهاي و سودجوئيها است نمي‌تواند رسالت تكامل انسانرا بعهده گيرد. به همين دليل قرآن كريم انكار وحي را وعلول عدم شناخت صحيح آفريدگار جهان مي‌داند و مي‌فرمايد:

و ما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل  علي بشر من شيء( انعام 91).

» خدا را درست نشناختند كه گفتند: خداوند بر بشري پيام نفرستاده است«.

اين آيه تصريح نموده كه انكار وحي نتيجه مستقيم عدم شناخت خدا است و لازمه شناخت خدا عتقاد به اصل وحي و نبوت است و به سخن ديگر »توحيد« از اصل »نبوت« تفكيك‌پذير نيست. زيرا كسي كه شناخت درستي از خداوند تبارك و تعالي داشته باشد مي‌داند كه واجد تمام صفات كمال از جمله صفت حكمت است و بنابراين فعل او داراي هدف است.

ومي‌داند بدليل اينكه خداوند بي‌نياز است امكان ندارد كه هدف او از آفرينش انسان سود و تكامل خويش باشد.

پي شناخت درست خداوند او را به اين نتيجه مي‌رساند كه او انسان را براي تكامل انسان آفريده است.

و چون تكامل انسان بدون راهنما ممكن نيست و راهنماي تكامل درمتن او وجود ندارد باين نتيجه مي‌رسيم كه راهنماي انسان خارج از وجود اوست.

بنابراين عقيده به خدا ملازم با اعتقاد به وحي و نبوت، وهمچنين نفي نبوت ملازم بانفي خدا و خالق حكيم جهان است.

فلسفة وحي از ديدگاه امام صادق عليه‌السلام 

امام صادق عليه‌السلام در مناظره‌اي كه با يكي از ماديين دارد، در رابطة با فلسفة وحي دقيقاَ آنچه را تاكنون گفتين تأييد مي‌نمايد:

هشام‌بن حكم مي‌گويد: يكي از پرسشهائي كه مردي مادي ار امام عليه‌السلام نمود اين بود كه:

به چه دليل شما مي‌گوئيد خداوند بايد پيام‌آور داشته باشد؟

امام پاسخ داد: پس از اينك ما ثابت كرديم كه ما آفريدگار  سازنده‌اي داريم كه برتر از ما و تمام آفريده‌ها است، و با توجه باينكه او حكيم است» و كاربيهوده انجام نمي‌دهد و قطعاَ آفرينش هدفي دارد« و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه امكان ندارد تمام مردم با او تماس بگيرند، باين تنيجه مي‌رسيم كه او در ميان آفريده‌هاي خود پيامبراني دارد كه مردم را به مصالح و منافع، و برنامه‌اي كه پياده كردن آن موج بقاء آنها و تركش موجب فناء آنها است راهنمايي مي‌نمايند… « 

فلسفة وحي از ديدگاه امام رضا عليه‌السلام

امام رضا عليه‌السلام نيز در رابطه با فلسفة وحي مي‌فرمايد: 

» اگر سؤال شود كه فلسة لزوم شناخت پيامبران و اعتقاد بآنها و پيروي كرد ن از آنها چيست؟

در پاسخ گفته مي‌شود كه: چون در متن آفرينش انسان و در ميان غرائز و نيروهاي مرموز و مختلفي كه در  وجود بشراست نيروئي كه بتواند رسالت تكامل انسان را بعهده بگيرد وجو ندارد با توجه به اينككه آفريدگار جان قابل ديدن نيست، و بديهي است  كه مردم بتوانند با او تماس بگيرند» از نظر علمي« چاره‌اي جز اين نيست كه بايد پيام‌آوري داشته باشد بين خود و مردم داراي مصونيت كامل كه برنامه او را به مردم ابلاغ كند و آنها را بآنچه موجب جلب منافع و دفع مضار آنهاست آگاه سازد« 

چرا انسان كامل آفريده نشد:

نخستين انتقادي كه براساس فلسفة وحي به نظر مي‌رسد اين است كه اصولاَ چرا خداوند متعال از آغاز انسانرا كامل و بي‌نياز نيافريد و تمام كملاتي را كه بشر پس از تلاشهاي فراوان بآن دست مي‌يابد به هنگام آفرينش باو عنايت نفرمود؟ آيا نمي‌توانست؟!.

پاسخ:

اولاَ  اگر اين اشكال صحيح باشد نه تنها آفرينش انسان بلكه سراسير جهان هستي مورد انتقاد است زيرا در مورد آفرينش خورشيد هم اين ايراد پيش مي‌آيد كه چرا خداوند متعال خورشيد نور و حرارت توليد نمي‌كند و يا براي تأمين غذاي انسان چرا گياه و ميوه آفريد؟ خوب بود بدون گياه غذاي انسانرا تأمين مي‌كرد، مگر نمي‌توانست و؟؟؟

پاسخ همه اين  سؤالها يكي است و آن اينكه قوانين حاكم بر جهان هستي ثابت و غير قابل تغييراست و بر اين اساس هر پديده تحت شرائط خاصي بوجود مي‌آيد كخ با تغيير آن شرائط پيدايش پديدة مذكور عقلاَ  امكانپذير نيست، و بالاخره نيازهاي انسان لازمة ذات اوست.

 و بنابراين تكامل انسان مانند تكامل ساير پديده‌ها لزوماَ بايد طبق قوانين ثابت  و سنتت غير قايل تغييرجهان آفرينش انجام گيرد.

ثانياَ: بر فرض خداوند يك سلسله كمالات را جبراَ به انسان عنايت كند مقام انسانرا پائين آروده چون تكامل آگاهانه كه فلسفة آفرينش انسان است از نظر ارزش قابل مقايسه با تكامل جبري نيست.

و ب سخن ديگر اگر خداوند جبراَ به انسان كمالاتي عنايت كند در اين صورت فرشته آفريده نه انسان  مسجود فرشته و نماينده خدا!.

ثالثاَ: خداوند متعال انسانرا در هر مرحله‌اي از بي‌نيازي مي‌آفريد باز اين سؤال پيش مي‌آمد كه چرا مرحلة بالاتر باو نداده تا برسد به بي‌نيازي مطلق و بعبارت ديگر اين اشكال بازگشت مي‌كند باينكه خداوند چرا انسان را بي‌نياز مطلق نيافريده؟!

پاسخ اين است كه امكان ندارد خداي تعالي خدا، بيافريند، چون هر چه بيافريند مخلوق است و حداقل در آفرينش نيازمند باو.

بسخن ديگر در پاسخ كسي كه مي‌گويد چرا خداوند انسان را كامل نيافريد مي‌گوئيم : مقصود شما  كمال نسبي است يا كمال مطلق؟

ارگ مقصود كمال نسبي است، كه انسان دارا مي‌باشد و اگر مقصود كمال مطلق است امكان ندارد كه انسان كمال ملطق گردد.

ب: چرا پيام تكامل درمتن وجود انسان نيست؟

ايراد ديگري كه در رابطه با فلسفة وحي بنظر مي‌‹سد اين است كه خداوند متعال پيام تكامل و راهنماي كمال را در متن وجود انسان ننهاد؟، آيا بهتر نبود كه بجاي فرستدن پيامبر انديشة آدمي تغيير را آنقدر قوي و نيرومند مي‌ساخت كه شخصاَ بتواند نيازهاي خود را درك كند، و اصولاَ تكامل  خويش را تشخيصص دهد و در نتيجه نياز به پيامبر وحي و راهنمائي خارج از وجود خود نداشته باشد؟!

فريد وجدي در دائره‌المعارف خود اين ايراد را از گروهي بنام براهمه اينطور نقل 

مي‌كند:

» خداوند پيامبران را بخاطر اين مي‌فرستد كه مردم را از ظلالت نجات دهد و به اعتقاد باو دعوت نمايند» اگر فلسفة بعثت اين باشد« براي اينكه بهتر به مقصود برسد لازم است كاري كند كه عقول و انديشة مردم خود را ناچار از اعتقاد باو بدانند.« 

پاسخ: 

1- بر فرض انديشه انسان آنقدر تقوي شود كه قادر به شناخت اصول تكامل باشد،, همانطور كه به تفصيل گذشت بازهم نمي‌تواند رسالت تكامل انسان را بعهده گيرد زيرا طيعتاَ محكوم تمايلات و سودجوئيها است.

2-  كسي مي‌تواند ادعا كند كه پيام درون يبهتر از پيام بيروني است كه تمام رازهاي هستي را و لااقل دررابطه با انسان كشف كرده باشد، و اين معني براي انسان امكانذپذير نيست.
3- پيش از اين توضيح داديم كه قانون عليت يكي از قوانين ثابت و اجتناب‌ناپذير چهان آفرينش است، . بر اين اسا هر پديده در شرائطي مخصوص به خود تحقق پيدا مي‌كند بنابراين منطقي نيست كه بگوئيم خوب بود خداوند اين پديده را از اينراه بوجود مي‌آورد نه از راه چون هر پدده شرائطي ويژه خود دارد.
ت- چرا در انسان تمايلات حيواني وجود دارد؟!

اگر در انسان تمايلات حيواني و كششهاي مادي كه او را به خودپرستي گرايش مي‌دهند وجود نداشت قطعاَ به پيام تكامل پاسخ مثبت مي‌داد و كمال مطلوب خود را مي‌يافت بويژه اينكه اگر عدم وجود تمايلات در انسان ضميمه به قويت انديشه مي‌شد ديگر انسان نيازي به وحي و نبوت نداشت بنابراين در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود كه فلسفة وجود تمايلاتي كه سد راه تكامل است در نهاد انسان چيست؟.

پاسخ: پاسخ اين ايراد اين است كه نه تنها وجود تمايلاتي مادي در نسا سد راه تكامل انسان نيست بلكه زمينه تكامل انسان را فراهم مي‌كند.

توضيح اينكه وجود تمايلات در انسان لازمة الجتناب‌ناپذير و غير قابل انسان بودن اوست زيا برخلاف حيوانات كه تنها داراي تمايلات مادي هستند و رخلاف فرشتگان كه تنها داراي تمايلات معنوي مي‌باشند انسان موجودي است دو بعدي كه هم تمايلات مادي دارد و هم كششهاي معنوي  اصولاَ اهميت مو عظمت مافوق تصورانسان درگرو تضاد دروني اوست تا بتواند موجودي آزاد باشد تا بتواند انتخاب كند و به تكامل اختياري كه فلسفه آفرينش اوست برسد و بطور خلاصه نيافريدن وجود تمايلات در انسان مساوي است با فرشته آفريدن و اين برخلاف منظور آفريدگار حكيم جهان است كه مي‌خواست انسان مسجود فرشته بيافريند نه فرشته.

شرائط هدايت

در برابر اموريكه بعنوان مانع( هدايت) و عامل( اضلال) در قرآن آمده امور ديگري بعنوان شرائط هدايت( بمعناي سوم) ذكر شده است كه از آنجمله (ايمان) در برابر( كفر) بمعناي پذيرفتن حقائق و( جهاد) يعني تلاش پيگير براي تحقق‌دادن خواستهاي آفريدگار، و ( تقوا) يعني تحفظ از هوسراني و گناه و( انابه) يعني توبه  بازگشت به خدا، (و تمسك به خدا) است.

اصل بينش

انسان علاوه بر شناخا برنامه تكامل براي رسيدن به كمال واقعي بيش از هر چيز نياز به بينش و روش بيني و به تعبير متون مذهبي نور،  حكت دارد. 

به سخن ديگر نه تنها فلسف و علومي كه محصول انديشه بشر است نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي واقعي انسان در ابعاد مختلف باشد بلكه شناخت دقيق برنامه تكاملي كه بوسيله انبياء تنظيم مي‌شود نيز به تنهايي نمي‌تواند تكامل عيني انسانرا شكل دهد مگر اينكه با بينش و روش‌بينس خاصي توآم گردد و بدون اين بينش شناخت برنامه انبياء مانند ساير علوم بلكه بهتر از آنها در خدمت زرو زور درمي‌ايد.

در اينجا براي توضيح اين بحث شناخت دقيق معناي علم و حكمت و دانش و بينش  علمي كه بمعناي شناخت است، و علمي كه در تعبير متون اسلامي به آن نور اطلاق 

مي‌شود لازم است.

و بطور  اجمال دانش چشم است، و بينش، نور بينائي، و دائش بدون بينش، همانند چشم بدون ديد هيچگونه خاصيتي جز زيبايي صورت ندارد و راه‌يابي بوسيله آن امكانپذير نيست، و لذا امام علي‌(ع) در سخت=ن دقيق و زيباي خود ميگويد:

العلم ينجد الحكمه ترشد

» دانش، بزرگي مي‌آورد بينش راهنمائي مي‌كند«
بنابراين ممكن است انسان دانشمند گرامي بشود ولي هيچگونه نورو بينشي در خود احساس نكند.

تمام مفاسدي كه» علم« در عصر اخير بوجود آورد بخاطر اين بود كه از بينش جدا شد و درنتيجه بجاي اينكه در خدمت آگاهي و حركت و تكامل انسان بكارگرفته شود در خدمت قدرت درآمد و بدشمنان انسان خدمت كرد، تا آنجا كه (بگفتة »برشت« :

انسان امروز از علم بيزار است زيرا علم بود كه فاشيسم را بوجود آورد و به بشريت تحميل كرد و علم بود كه براي اولين بار مسئله گرسنگي را در سطحي باين وسعت كه از هر سه تن، دو تن درجهان گرسنه‌اند ايجاد كرد…)

بهرحال وقتي كه» علم« از حكمت و دانش از بينش جدا شد غايت  هدف خود را كه تكامل انسان است از دست مي‌دهد و بصورت يك حقيقت ضد انساني در مي‌ايد كه ابعاد انحطاط  بدبختي و فساد انسان را مسيعتر مي‌سازد اين جا است كه به تعبير دقيق و زيباي روايات اسلامي(» علم« ميرود)  تنها ذهن آدمي مملو از يك سلسله اصطلاحات مي‌گردد امام صادق(ع) مي‌فرمايد:

» دانش با مسؤليت همراه است و از عمل تفكيك‌پذير نيست بنابراين عالم ، عامل است  عانل علم عمل  را صدا مي‌زند اگر اجابتش كرد مي‌ماند وگرنه كوچ مي‌كند«
» خداوند هيچ كرداري را بدون شناخت نمي‌پذيرد و شناخت جز با تعهد و مسؤليت تحقق پيدا نمي‌كند كسيكه شناخت او را به مسؤليت راهنمايي مي‌كند و كسيكه بي‌مسؤليت است  شناخت ندارد«. با در  نظر گرفت مطالب گذشته مي‌توانيم به ژرفاي سخن قرآن در مورد فلسفه بعثت از اين زاويه بنگريم قرآن در مورد بعثت موسي چنين مي‌گويد: 

»ولقد ارسلنا موسي بابياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الي النور« 

» موسي را همراه با آيات دلائل خود فرستاديم كه برو و ملت خود را از تاريكيها بيرون آور و در روشنائي قرار بده«
و نيز در مورد فلسفه بعثت پيامبر اسلام مي‌گويد:

» كتاب انزلناه اليك لترخج من الظلمات الي النور« 

» اين كتابي است كه به سوي تو فرستادم تا مردم را از تاريكي‌ها خراج كني و در 

روشنائي قرار دهي«
در اينجا انن سؤال مطرح است يكي اينكه حقيقت اين روشن‌بيني و نور حجقيقت چيست و ديگر اينكه چگونه اين نور در انسان بوجود ميآيد؟.

بالاترين افتخار 

عامر شعبي كه يكي از دانشمندان معروف قرن اول  هجري است مي‌گويد: اميرالمؤمنين عليه‌السلام بالبداهه نه جمله فرموده كه ديده‌هاي بلاغت را درآورده و جواهر حكمت را يتيم كرده و همة سخنوران را ازانشاء نظير آن جملات ناتوان ساخته، از اين نه جمله سه جملة آن در  رابطه با» مناجات« است، و سه جملة آن در رابطه با» حكمت« و سه جملة آن در رابطه با» ادب« است.

اما آن سه جمله اينكه در رابطه با مناجات است اين است:

» الهي كفي بي عزا ان اكون لك غبدا و كفي بي فخرا ان تكون لي ربا انت كما احب فاجعلني كما تحب« 

يعني »خدايا! اين عزت مرا بس كه بندة تو باشم و اين افتخار مرا بس كه ت پرودرگار من باشي! ت آنگونه‌اي كه من دوست دارم پس مرا نيز آنچنان ساز كه تو دوست داري! «
ماهيت بندگي خدا

از انجا كه بندگي خدا و عبوديت حضرت حق فلسفه آفرينش انسان و بالاترين نقطه قلة تعالي و تكامل بشر است اين قسمت بحث قابل تأمل و دقت بيشتري است، در اين رابطه حديث حجالب ودقيق و آموزنده‌اي را كه عنوان بصري از امام صادق عليه‌السلام در تفسير حقيقت بندگب خدا نقل ميكند در اينجا مي‌آوريم.

عنوان صري كه مردي نودو چهار ساله و از شاگردا ن مالك‌بن انس بود براي تحصيل علم و كسب فيض از محضر  امام صاق عليه‌السلام خدمت آنحضرت مي‌رسد.

وقتي بحضور حضرت رسيد پس از مقدماتي مي‌گويد امام صادق عليه‌السلام از من پرسيد كه چه مي‌خواهي؟

گفتم: از خدا خواسته‌ام كه قلب شما را  بمن مهربان كند و از دانش شما مرا روزي نمايد و اميدوارم دعاي مرا اجابت كرده باشد.

امام فرمود:

ليس العلم بالتعليم انما هونور يقع في قلب من يريد الله تبارك و تعالي ان يهديه فان اردت العلم فاطلب في  نفسك حقيقه العبوديه… «
» آن علم و آگاهي كه براي تو كارساز است« تحصيل كردني و ياگرفتني نيست همانا آن نوري است كه در دل آنكه خداوند تبارك و تعالي بخواهد راهنمائيش كند قرار مي‌گيرد تو اگر اين علم را مي‌خواهي نخست در خويش حقيقت عبوديت و بندگي خدا را جستجو كن و اين دانش را با بكاربستن آنچه مي‌داني طلب نما و از خداوند طلب هم كن كه او به تو مي‌فهماند.

گفتم: اي شريف!. 

امام سخنم را قطع كرد و فرمود: بگو اي اباعبدالله !

گفتم: اي ابا علدالله حقيقت و بندگي خدا چيست؟.

فرمود:ثلاثه اشياء : ان يري العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا لان العبد لايكون لهم ملك يرون المال نال الله و لا يدبر العبد لنفسه تدبيراَ و جمله اشتغاله فيما امره الله تعالي به و نهاه عنه.

ترجمه:

»حقيقت بندگي خدا سه چيز است: نخست انكه انسان خود را مالك آنچه خداوند باو عنايت كرده نداند چون بندگان خدا مالك چيزي نيستند مالك را مال خدا ميدانند ديگراينكه بنده براي خويش تدبيري تمي‌كند و سوم اينكه كليه اشتغالات او در رابطه با انجام او امر خداي تعالي وترك نواهي اوست«
در اينجا امام در رابطه با آثار اين ويژگيها در نتيجه تحقق حقيقت و روح بندگي خدا در انسان پديد مي‌آيد مي‌فرمايد:

در رابطه با ويژگي نخست بندگي خدا وقتي انسان خود را مالك آنچه خد باو داده ندانست،» انفاق« در مواردي كه خداوند دستور داده بر او آسان است، و در رابطه با ويژگي دوم بندگب خدا وقتي تدبير خود را به مدبر خويش كه خدا است واگذار نمود مصائب و مشكلات دنيا بر او آسان مي‌گردد و در رابطه با ويژگي سوم موقتي بانجام اوامر ترك نواهني خداوند متعال اشتغال ورزيد ديگر فرصتي ندارد كه به مراء و مباهات با مردم بپردازد.

و وقتي خداوند بنده‌اي را با اين ويژگيهاي سه گانه گرامي داشت موضع‌گيري صحيح در برابر دنيا و شيطان و مردم بر او آسان مي‌گردد و دنيا را براي زراندوزي و فخرفروشي نمي‌خواهد و آنچه را كه نزد مردم است براي جاه‌طلبي و برتري جوئي نمي‌طلبد و ايام زندگي خود را به بطالت نمي‌گذراند فهذا اول درجه التقي كه اين نخستين مرحلة تقوا است!« 

بنابراين حقيقت بندگي خدا تا اين حد وقتي در انسان تحقق يابد تازه او به نخستين درجة» تقوا« دست يافته و با گذراندن مراحل بالاتر» تقوا« به مرتبه» يقين« به امامت مطلقه ارتقاء مييالبد و امام به مفهوم مطلق آن انساني است كه تمام نهادهاي تكامل در وي شكوفا شده باشد و همين است معناي ديق سخن پيامبر اسلام صلي‌الله‌عليه‌وآله كه در رابطه با فلسفة بعثت خود مي‌فرمايد:      بعثت لاتمم مكارم الاخلاق                

شناخت وحي

كلمة وحي هر چند در معناي مختلفي استعمال مي‌شود ولي با وجود اين اختلاف بگفتة نوسندة ( المنار)» معاني مختلف ين كلمه در دو چيز اشتراك دارند يك اگاهانيدن پنهاني، و ديگر فوريت«
بنابراين معناي جامع كلمة» وحي« كه بر تمام موارد قابل تطيق است عبارتست از: آگاهنيدن پنهاني و فوري كه جز شخص مخاطب ديگري آنرا نمي‌فهمد.

با توجه به معناي فوق، حقيقت» وحي« در مورد پيامبران الهي عبارتست از: آگاهانيدن پنهاني و فوري كه جز شخص مخاطب ديگري آنرا نمي‌فهمد.

با توجه به معناي فوق حقيقت» وحي« در مورد پيامبران الهي عبارت است از شعور مرموزي كه بوسيلة آن انبياء خالقي را بطور سريع و نهان از ديگران ادراك مي‌نمايد.

آنچه در اين رابطه مهم است يافتن منبعو ريشه اين شعور و آگاهي مرموز و پيچيده است.

گروهي از فلاسفة دقيق و جديد دربارة حقيقت» وحي« و اين شعور مرموز مطالبي گفته‌اند كه بايد مورد نقد و بررسي قرار گيرد.

نظريه فلاسفه قديم رد رابطه با حقيقت وحي

فلاسفه قديم مي‌گفتند سرچشمة شعور مرموزي كه در انبياء وجود دارد عقل فعال است، باين معني كه شخص پيامبر با داشتن فوق‌العاده قوي مي‌تواند با عقل فعال كه منبع تمام حقائق و معلومات است، كمال ارتباط و اتصال را داشته باشد و در نتيجه حقائق فراواني را دريافت نمايد، و پس از دريافت قوه تخيل او اين معلومات را بصورتي محسوس درمي‌آورد و اين صورتها درذهن او نقش مي‌بندد در اين حال پيامبر احساس مي‌نمايد كه شخصي را مشاهده مي‌كند كه با او سخن مي‌گويد و يا احساس مي‌نمايد كه آوازي از ماوراء طبيعت مي‌شنود ولي در واقع جز ارتباط و اتصال او با

( عقل فعال) وجود ندارد.   

اين نظريه از دو جهت قابل قبو ل نيست:

1- صحت اين نظري متوقف است بروجود افلاك نه گانه بطلميوسي و عقول ده گانه فلاسفة قذيم بآن معتقد بودند و افلاك مزبور ك پايه اثبات» نفوس فلكي« و» عقول ده گانه« قرار دده شده مدتا است كه از  نظر علمي بلانطش ثابت گرديده است.

2-  توجيه مذكور با تفسيري كه شخص پيامبران از وحي دارند منافات دارد زيرا انبياء وحي را يك  نوع ارتباط خاص با ماوراء طبيعت و با آفريدگار هستي مي‌دانند.

نظريه دانشمندان غرب دربارة ححقيقت وحي

گروهي از دانشمندان غرب پس از اينكه ازراه تجربه معتقد بوجود روح گشتند و در آزمايشهاي متعددي اعمال خارق‌العادده و شگفت‌انگيزي از روح مشاهده كردند به اين فكر افتادند كه مسآله وحي را ه از همين راه حل كنند و بالاخره نظر دادند كه سرچشمة شعور مرموزي كه در پيامبران نهفته است روح  قوي و نيرومند آنها است.

فريد وجدي پس از اينكه تاريخچه نظريه دانشمندان غرب را درباره مساله وحي نقل مي‌كند كه چگونه غرب رد قرن 16 يكبارهب ماديت گرايش پيدا كرده و ماوراءطيعت و از جمله مساله محي را بطور كلي انكار نموده، ودر قرن 18 پس از اينكه با دلاول حسي وجود روح ثابت شد درمورد  مسائل روحي نظريه آنان تغيير كرد و مساله وحي دوباره زنده شد و براساس قوانين علوم تجربي مورد بررسي قرار گرفت مي‌گويد:

حقيقت وحي نزد دانشمندان كه درباره روح براساس تجربه تحقيق مي‌كنند اين نيست كه فرشته‌اي از آسمان برپيامبر فرود آيد و كلام خداوند را باو ابلاغ كند  بلكه حقيقت روح عبارت است از اينكه روح انسان بواسطة شخصيت باطنيش بر او تجلي مي‌كند و چيزهايي را كه نمي‌داند باو ياد مي‌دهد و او را به مترقي‌ترين راه تكامل جامعة خود راهنمايي مي‌نمايد.

دليلي كه اين دانشمندان براي نظريه خود آورده‌اند اين است كه:

ممكن نيست خداوند مكان داشته باشد و فرشتگان – بهرگونه كه روحانيت و تجرد آنها از ماده توجيه گردد معقول نيست در برابر خدا قرار گيرند و سخن او را بشنوند زير الازمه اين امور مكان داشتن و عدم تنزيه مطلق خدا است.

علاوه بر اين فرشتگان هر چه بالا روند بالاتر از روح انسان كه از روح خدا است نيستند بنابراين با روح – از نظر قدرت تماس با خداوند يكسانند.

1 – در مورد كارهاي بيهوده و گزاف با تأمل كمي مي‌توان بغايت و آرمان پي‌برد زيرا لزوم ندارد كه هر غايتي غايت اجتماعي با فكر تفصيلي كه عقلاي اجتماعي بكار مي‌بندند بوده باشد، بچه و كودك از راه زيادتي انرژي حركت زياد خواسته و از شكل حركت يك التذاذ خيالي دارد و اين خود غايتي است و همچنين مادر موادر عاديات خودمان بواسطه رسوخ صورت فعل  در متخيله و كار مخصوص لذت مي‌بريم و اين خود غايتي است.





PAGE  
1

